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ســالــگــرد شــهــادت ســـردار 
قاسم سلیمانی را به سوگ 
ــم. دربــــــــاره‌اش  ــی ــت ــس ــش ن
نوشتند و گفتند تا یادآوری 
شود ترامپ و آمریکا چه انسان بزرگی را نه‌تنها از 
ملت ایران که از همه آدم‌هایی گرفت که چشم‌شان 
در پی حامی بــود که از آنها و حریم خانه، شهر و 
کشورشان مراقبت کند. حالا 47روز از اولین سالگرد 
شهادت حاج قاسم گذشته و امروز سالروز تولد 
ایشان است که اگر بودند 64ساله می‌شدند. راستش 
را بخواهید اگــر بخواهیم ســاده و بــه زبــان مــردم 
63سالگی بــرای رفتن انسانی که کلی  بنویسیم؛ 
اهداف بزرگ در سر داشت و سبک زندگی و منش 
اخلاقی‌اش کمک به همنوعان بود، خیلی زود است 
اما از سوی دیگر می‌توان نوشت، خوش به سعادت 
انسانی که زیست و زندگی‌اش چنان تأثیرگذار بود 
تا بعدازاین که از این دنیا به سرای آخرت شتافت، 
ــاد کنند.  همه از او بــه‌عــنــوان یــک انــســان بـــزرگ ی
عاقبت‌به‌خیری همین است، در زندگی آبرومندانه 
و شجاعانه و باعزت، روزها و شب‌های عمر را سپری 
کنی و بعد از مرگ و شهادت نامت را به نیکی بیاورند 
و مدام برایت طلب مغفرت کنند. در سالروز تولد 
سردار سلیمانی با یکی از همراهان دیرینه او، سردار 
غلامرضا کرمی گفت‌وگو کردیم. نماینده مردم کرمان 
و راور در دوره‌های هفتم و هشتم، فرمانده سپاه 
استان کرمان در ادوار گذشته، قائم‌مقام سردار 
ــارا...و رئیس فعلی مرکز  41 ثـ سلیمانی در لشکر 
ثار ستاد بازسازی عتبات عالیات. پژوهش و نشر آ

گی منحصربه‌فردی به‌نام شجاعت ویژ
سردار کرمی دربــاره آشنایی‌اش با سردار سلیمانی 
می‌گوید: آشنایی‌ام با خانواده شهید سلیمانی به 
تیر1359برمی‌گردد که به‌عنوان فرمانده سپاه شهر 
رابُر کرمان منصوب شدم. آن زمان برادر بزرگ ایشان 
حاج حسین آقا جزو سپاه رابر بود. روستای قنات ملک 
، زادگاه آقای سلیمانی است. در همان سال آقای  رابر

سلیمانی به سپاه کرمان پیوستند و سال60 
به‌عنوان فرمانده رزمندگان کرمان به جبهه 
رفتند. ما از اوایل سال61 که ایشان فرمانده 
تیپ ثارا... شدند و من فرمانده سپاه جیرفت 

و بعدازآن فرمانده سپاه کرمان. همکاری 
نزدیکی باهم داشتیم 

برای پشتیبانی جنگ 
اعم از نیرو و امکانات. 
از اواخـــــر ســــال65 

به‌عنوان جانشین 
ایشان در لشکر 

ثارا... مدت 10سال باهم کارکردیم و بعد از آن رفاقت 
و دوستی ما ادامه پیدا کرد تا زمانی که ایشان شهید 
شدند. آقای سلیمانی شخصیت ویژه‌ای داشتند که 
برخی از آنها را بعد از شهادتش از زبان رهبر معظم 
انقلاب و نزدیکانش بازتاب داده شد یا در کتاب‌ها آمد. 
ایشان به توده مردم وابسته بود و بدون وابستگی 
به جریانات سیاسی، طایفه‌ای، فامیل و...به انقلاب 
و نظام جمهوری اسلامی در همه مقاطع کمک و از 
آن پاسداری کرد. شجاعت یکی از خصلت‌های بارز 
ایشان بود. وقتی به سپاه آمد این شجاعت باعث 
شد او به شخص بارزی تبدیل شود. ورزشکار بود، 
هم کاراته‌کار می‌کرد و هم پرورش‌اندام. توانمند و 
قوی بود که این ویژگی‌ها در کتاب خاطرات ایشان 
منعکس‌شده است. ایشان در یک خانواده مذهبی و 
سنتی متولد و بزرگ شدند که به اهل‌بیت علاقه‌مند 
بودند و وارد جریان انقلاب هم می‌شوند و در پیروزی 
آن نقش داشتند. جنگ که می‌شود به جبهه می‌رود 
و دفاع می‌کند. همه اینها او را از پاسداران همدوره 
خودش ممتاز کرد. زمانی که در سپاه آموزش می‌بیند، 
ویژگی‌هایش باعث می‌شود فرماندهان به او توجه 
کنند و پست‌های مهمی برایش در نظر بگیرند. وقتی 
به جنگ رفت، شجاعت و ورزیدگی و تاکتیک‌هایی که 
می‌دانسته از دیگران ممتازتر می‌شود و فرماندهی 

تیپ و لشکر را به او می‌سپارند.

فرمانده در خط 
سردار سلیمانی در یک خانواده روستایی و عشایری 
متولد و بزرگ شده‌بودند. در خانه پدر و مادر ایشان به 
روی همه باز بوده و ارتباطات زیادی با مردم داشته‌اند. 
همین باعث شده‌بود که سردار سلیمانی بتواند 
با دیگران زود ارتباط برقرارکند و این منش ایشان 
آن‌قدر قوی بود که هیچ‌کس در کنار ایشان احساس 
بیگانگی نمی‌کرد. رفتار و سلوکش با مردم بسیار 
صمیمی بود و به مردم ابراز علاقه می‌کرد. این منش 
در جنگ هم بروز پیدا می‌کرد. او هیچ‌گاه خودش را 
از دیگران ممتازتر نمی‌دانست برای همین چه در 
جنگ، بعد از آن و زمانی که در سوریه، عراق و 
بقیه کشورها بود گروه گروه جوان‌ها به 
ایشان می‌پیوستند و خیلی زود شیفته 
او مــی‌شــدنــد. در همه عملیات‌ها 
فرمانده در خط بــود، خــودش اول 
مــی‌رفــت و ایــن‌طــور نــبــود کــه عقب 
بایستد و دیگران را جلو بفرستد. 
ــایـــش  ــت‌هـ ــیـ ــؤولـ ــسـ مـ
ــدر مــهــم‌تــر و  ــق هـــر چ
اما  شــد  سنگین‌تر 
ــرام و  ــ ــر مـ تـــاثـــیـــری بـ
ســـبـــک رفــــتــــاری و 

اخلاقی ایشان نــداشــت. حتی زمانی که فرمانده 
سپاه قدس شدند همان رفتاری را با نیروهای تحت 
امر خود داشتند که در جوانی با رزمنده‌های کرمانی 
داشتند. از همان جوانی یتیم‌نواز بودند و برای 
خانواده شهدا احترام زیادی قائل بودند در همه 
عمر این خصلت در ایشان دیده شد. مراسمی که 
برای اهل بیت برگزار می‌کردند و وقف خانه خودش 
به‌نام بیت‌الزهرا در همه دوره‌های عمر ایشان در 

هر پست و سمتی که بودند، جاری بود.

توجه به مال حلال 
سردار سلیمانی وقتی چهارده، پانزده ساله بوده 
برای کار از روستا به شهر مــی‌رود تا کمک کند به 
معیشت خانواده. وقت آزادش را هم ورزش می‌کرده. 
پدر و مــادر هر دو نقش موثری در تربیت ایشان 
داشته‌اند. مادر از این بابت که در خانه‌اش همیشه 
به روی مهمان باز بوده و سر سفره‌شان همیشه 
مهمانانی بوده‌اند و مادر برای آنها پخت و پز می‌کرده. 
ــدر همیشه مرجعی بـــوده بـــرای حــل مشکلات  پ

همسایه‌ها و هم‌محلی‌ها. بسیار مردم‌دار بوده و 
از طرفی به مال حلال بسیار مقید. هم در سخنان 
پدر مرحوم‌شان؛ حاج حسن به آنها اشاره شده و 
هم در سخنرانی‌های خود سردار که می‌گویند: »پدر 
من کشاورز بود او در همه عمر حتی یک دانه گندم 
حرام وارد خانه ما نکرد. چه آن زمان که اصلاحات 
.« توجه به مال حلال  ارضی بود و چه زمان‌های دیگر
را از پدر به ارث بردند و همه عمر به این نکته توجه 
کردند و کسب مال حلال اولویت ایشان بود همان‌طور 
کــه مــردمــدار بــود. در سیل خوزستان دیــدیــم که 
چگونه پای کار آمدند و در کنار مردم قرار گرفتند و 
چنان حمایت معنوی و کاربردی از مردم خوزستان 
کردند که همه باورشان شد از این گرفتاری هم به 
سلامت به در خواهند آمد. این خصلت همیشه 
همراه ایشان بود چه در دوران دفاع مقدس، چه 
در زمانی که در کرمان و هرمزگان مشغول ایجاد 
امنیت مردم در برابر اشرار و قاچاقچیان بودند و 
ج از مرزها می‌جنگیدند.  چه زمانی که با داعش در خار

همیشه حواس‌شان به توده مردم بود.
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مسجد بلند شــد ســر و 
ــک دفــعــه آرام  ــا ی ــداه ص
گــرفــت. نــه بــه خاطر این 
کـــه آن دو مــــردی کـــه با 
قــــــفــــــل فـــــــــرمـــــــــان از 
پیاده  ماشین‌هایشان 
شده بودند بخواهند حرمت چیزی را نگه دارند یا 
این که یک دفعه یادشان بیاید که وسط دعوا 
باید بروند وضو بگیرند و دو رکعت نماز بخوانند! 
بلکه به این دلیل که صدای اذان به طرز عجیبی 
زیاد بود. شاید خادم مسجد حواسش نبود که 
ــوذن فاصله  ــ ــن کــه م ــدا را تنظیم کــنــد یــا ایـ صـ
میکروفن با دهانش را رعایت نکرده بود یا این 
ــه هــمــه شهر  ــن کـ ــ ــرای ای ــ ــود بـ ــ ــرده ب ــ ــه فــکــر کـ کـ
صدایش را بشنوند باید با تمام قدرتش فریاد 

بزند. آن هم پشت میکروفن!
هر چه که بود شروع ا...‌اکبر اذان مثل صدای 
انفجار بــود. مثل ترکیدن چــیــزی در آن طرف 
خیابان که برای لحظه‌ای هم که شده حواس‌ها 
را به خودش معطوف می‌کند. حتی اگر دو نفر 
آدم با قفل فرمان یقه هم‌دیگر را گرفته باشند 
و با داد و فریاد خانواده هم‌دیگر را زیر و رو کنند 
گاه باشد،  بــرای لحظه‌ای که شاید هم ناخودآ
می‌ایستند و به آن طرف خیابان چشم می‌دوزند.

بلندگوی بوقی مسجد ا...‌اکبر دوم را که گفت 
دست هر دو مرد از یقه هم‌دیگر شل شده بود. 
وقتی برگشتند و دوباره توی صورت هم نگاه کردند 
لحظه‌ای مکث کردند که اصلا چرا دست به یقه 
شده‌ایم؟ سوالی که لحظه‌ای که می‌زنی روی ترمز 
و بعد ترمز دستی را طوری که صدایش بپیچد 
می‌کشی بالا و قفل فرمان را برمی‌داری و پیاده 
می‌شوی از خودت نمی‌پرسی. یعنی فرصتش 
پیش نمی‌آید که بپرسی. باید همه این کارها را 
در نهایت سرعت انجام بدهی که جدی به نظر 
بیاید. و الا می‌گویند طرف جربزه‌اش را ندارد فقط 

خواسته ادا دربیاورد.
بلندگوی بوقی مسجد به رسالت آخرین پیامبر 
شهادت می‌داد و دو مرد که حالا آرام‌تر به همدیگر 
نگاه می‌کردند فکر می‌کردند حالا این که یکی‌شان 
بدون راهنما دور زده و آن یکی دو تا بوق ممتد زده، 
آن‌قدرها هم مساله مهمی نبوده که بخواهند 

این‌طوری در خیابان دست به یقه شوند.
نــام پیامبری که گفته بــرای به کمال رساندن 
مکارم اخلاق مبعوث شده در خیابان می‌پیچید 
و می‌توان به مهربانی و گسترش آن در زمان 

خشم و هیاهو اندیشید.

گفت‌وگو با غلامرضا کرمی در سالروز تولد حاج قاسم

روستازاده‌ای که محبوب دل‌ها شد

 خری که در چمنزار 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

و  مشغول غلت‌زدن 
خـــوردن علف و عرعر 
استحقاقی بود ناگهان 
گل کوچکی را لابه‌لای 
علف‌ها مشاهده کرد 
و خـــورد و زنــبــوری که 
و  ــه  ــ ــت ــ رف گــــل  ون  در
مشغول مکیدن شیره آن بود ناگهان خود را 
لابــه‌لای دندان‌های خر احساس کرد و نوک 
زبان خر را نیش زد و وقتی خر از درد دهانش 
را باز کرد تا فریاد بزند از دهانش بیرون پرید 
و به‌سوی کندو پــرواز کــرد. خر با دهــان باز و 
زبــان بــادکــرده زنــبــور را دنــبــال کــرد و بــه کندو 
رسید و به عرعر اعتراضی پرداخت. در اثر عرعر 
، زنبور نگهبان از کندو بیرون آمد  اعتراضی خر
و علت عرعر اعتراضی خر را جویا شد. خر نیز 
ماجرا را برای وی تعریف کرد و ادامه داد: باید 
زنبور نیش‌زننده را مجازات کنید. زنبور نگهبان 
دستور داد زنبور نیش‌زننده را از کندو بیرون 
بــیــاورنــد. وقتی زنــبــور نیش‌زننده را از کندو 
بیرون آوردند از او پرسید: چرا زبان این خر را 
نیش زدی؟ زنبور گفت: من مشغول جمع‌آوری 
شهد گل بــودم که ناگهان خــودم را لابــه‌لای 
دندان‌های ایشان دیدم و برای آنکه خورده 
نشوم مجبور شــدم از نیش خــود استفاده 
کنم. زنبور نگهبان پس از شنیدن ماجرا به 
خر گفت: زنبور نیش‌زننده برای نجات جانش 
مجبور به نیش‌زدن زبان شما شده با این‌حال 
مجموعه کندو به‌طور رسمی از شما عذرخواهی 
می‌کند. خر گفت: من این چیزها حالیم نیست. 
این زنبور باید مجازات شود وگرنه مجموعه 
کندو را روی سر مجموعه‌نشینانش خراب 
خواهم کرد. زنبور نگهبان گفت: شما چقدر 
گــفــت: مــن خــرم و  غیرمنطقی هستید. خــر 
اقتضای طبیعتم همین است. زنبور گفت: 
اقتضای طبیعت زنبور هم این است که هنگام 
احساس خطر از نیش خود استفاده کند. الان 
نیز ما همگی احساس خطر کرده‌ایم و نیش 
بــزرگ خــود را به خر نشان داد. خر که از درد 
گاهی یافته بود، به‌رغم خریتش منطقی  نیش آ
فــکــر کــرد و گــفــت: بــاشــد. مــن از حــق خــودم 
گذشتم. وی سپس افزود: عسل چند؟ زنبور 
نگهبان گفت: قابل شما را نــدارد و  900گــرم 
عسل چهل‌گیاه با ساکاروز زیر یک‌درصد به 
خر داد. خر نیز عسل را گرفت و بــرای مدتی 

خاموش شد.

اذان ظهر: 12/15	                        غروب آفتاب: 18/07

اذان مغرب: 18/26                     نیمه‌شب شرعی: 23/33

اذان صبح )فردا(: 4/58      طلوع خورشید)فردا(: 6/21
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امروز در تاریخ:

تشكیل نیروی هوایی ایران با هفت فروند 
هواپیما )1304ش(

 زاد‌روز سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
شهید سپاه قدس ) 1335ش( 

 ترور احمد کسروی، تاریخ‌نویس و پژوهشگر 
از سوی فداییان اسلام )1324ش( 

 تخریب تندیس بودا در بامیان افغانستان از 
سوی طالبان )1379ش( 

خواب بر یقین بهتر از نماز در شك است.
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 قفل فرمان و 
صدای اذان

دُردانه پدر 
سردار شهید قاسم سلیمانی پنج فرزند دارند؛ سه دختر و دو 
. از سردار کرمی می‌پرسم چه شد که در میان فرزندان،  پسر
بعد از شهادت ایشان، دخترشان زینب به نوعی سخنگوی 
خــانــواده ســردار شدند و بیشتر مــردم او را می‌شناسند؟ 
می‌گوید: زینب خانم، فرزند آخر حاج قاسم است و ارتباط 
بسیار نزدیکی با سردار داشت. در بسیاری از سفرها همراه 

ایشان بود. همه می‌دانیم که دختر ته‌تغاری و پدر چقدر به‌هم نزدیکند. همین ارتباط نزدیک و 
، بیشتر درباره ایشان صحبت کند اما این‌گونه  مؤثر باعث شد که زینب‌خانم بعد از شهادت پدر
نبوده که سردار با بقیه فرزندان ارتباط نزدیکی نداشته باشد. نامه‌هایشان را برای دخترشان 
فاطمه می‌نوشتند و پسرشان آقارضا، رابط پدر بود با مسؤولانی که به ایشان تلفن می‌کردند و 
می‌خواستند درباره موضوعات مختلف با سردار صحبت کنند. دختر بزرگشان نرگس‌خانم هم 
که ارتباط بسیار خوبی با پدر داشته و پسر دیگرشان حسین‌آقا هم بسیار به پدر نزدیک بوده 
و در کارها کمک‌حال پدر و خانواده بوده. هر پنج فرزند سردارسلیمانی، عزیزند و شباهت‌های 

زیادی بین آنها و پدرشان که سردار دل‌هاست، وجود دارد.

ادامه از صفحه اول

 حتی برای روزهای خوش
فکر همه‌چیز در این سیستم شده است. یکی از کانکس‌ها 
سه‌راه ورودی دارد؛ یکی پله‌های معمولی، دیگری راه ورود 
برانکارد از داخل آمبولانس و یکی هم رمپ بالابر مخصوص 
ویلچری‌ها که با ورود ویلچر روی آن، به صورت خودکار بالا می‌رود. 
روی تک‌تک تجهیزات داخلی بیمارستان، لیبل ساخت ایران 
خورده است. از طراحی تا تولید را جوانان ایرانی پای کار بوده‌اند 
و به‌قول دکتر قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
: »چه حیف  و درمان، در مراسم رونمایی از بیمارستان سیار
است اگر از استعداد و دانش جوان‌های کشورمان استفاده 
نکنیم.« در کنار هر تخت، مانیتورهایی حرفه‌ای قرار دارد که 
شاید در بیمارستان‌های معمولی، این تعداد مانتیور و به این 
وضوح و کیفیت وجود نداشته باشد. حتی کانکس استراحتگاه 
کادردرمان و پرسنل هم به‌طور تخصصی طراحی و اتاق‌هایی با 
 ظرفیت‌های شش‌نفره و امکاناتی برای استراحت و وقت غذا 

شکل گرفته است. 
اما بحران تنها کلمه‌ای نیست که باعث حرکت بیمارستان 
سیار بــه منطقه‌ای خــاص و رسیدگی بــه مــردم آن منطقه 
می‌شود. زمزمه‌های پیچیده در بین مدیران و سازندگان خبر 
خ‌های  از این می‌دهد که قرار است در روزهای عادی هم چر
بیمارستان سیار به سمت مناطقی که از امکانات بهداشتی 

کمی برخوردار هستند حرکت کند و در جایی بایستد که 
بیماری به متخصصی و دستگاهی نیاز دارد که در حالت 
عادی به آن دسترسی ندارد. آنقدر که قرار است روزهای عادی 
هم فرصتی برای استفاده آنها از خدمات این بیمارستان 
باشد؛ آن‌هم نه‌تنها تجهیزات درمانی که آنها حتی می‌توانند 
با امکان تله مدیسین یا همان دوراپزشکی از طریق اتصال 
به دیتاسنتر سامانه4030 خدمات فوق‌تخصصی را از بهترین 
ج از  پزشکان و بیمارستان‌های سراسر کشور یا حتی خار

کشور دریافت کنند.

 وقتی ایده‌ها ممکن می‌شوند
همه از حادثه‌خیزبودن کشور می‌گویند و این مشترک‌ترین 
حرف آنهاست؛ این‌که کشور ما یکی از ده کشور حادثه‌خیز 

دنیا محسوب می‌شود. آنقدر که 60درصد شهرهای ما در خطر 
سیل و زلزله هستند و وجود چنین سامانه‌های متحرکی برای 
رسیدگی و خدمت‌رسانی در بحران از ضروری‌ترین نیازهایش 
، رئیس ستاد اجرایی فرمان امــام)ره(  است. محمد مخبر
در مراسم افتتاح و رونمایی از این دستاورد بزرگ می‌گوید: 
از حادثه‌خیزبودن،  این مقدار  با  کشوری  »طبعیتا چنین 
را در  آنها  را می‌طلبد که به‌صورت سیار  امکانات وسیعی 
اختیار داشته باشیم و در حوادث با سرعت بالایی به داد 
مردم برسیم.« بی‌نظیر به‌نظر می‌رسد و چیزی که ما با آن 
ــت مثل ایــن اســت کــه بخواهیم در  ــه‌رو هستیم درس روبـ

از  24ساعت یک بیمارستان تخصصی با همه امکانات را 
خ‌های زیر  تهران به نقطه‌ای مرزی ببریم. خواسته‌ای که چر
کانکس‌ها نشان می‌دهد که ممکن و شدنی شده و همین 
حالا این اتفاق می‌تواند به واسطه سامانه‌های یک‌پارچه‌ای 
که با آن روبه‌رو هستیم، رقم بخورد. مجهزبودن بخش‌های 
آزمایشگاهی آن هم حسابی به چشم می‌آید. آنقدر که گاهی 
یــادت مــی‌رود از پله‌هایی اتوبوس‌مانند بــالا آمــده‌ای و در 
بیمارستانی هستی که از زمین فاصله دارد. هر بخش آن 
فقط با چند اهرم به هم متصل است و می‌تواند حرکت کنند. 
آنقدر همه‌چیز شبیه‌سازی شده که فکر می‌کنی در یکی از 

بهترین بیمارستان‌های شهرهای بزرگ راه می‌روی اما در 
آینده ممکن است، این بیمارستان حرکت کند و پنجره‌های 
بیرونی بیمارستان منطقه‌ای محروم در دورترین نقطه‌مرزی 

را نشان آدم‌های حاضر در بیمارستان بدهد. 

 رقابت با خارجی‌ها
اغــراق نیست که بگوییم با عکس بیمارستان‌های سیار 
نمونه‌های خارجی تفاوت چندانی ندارد؛ البته این فقط ظاهر 
ماجراست؛ آنقدر که برخی از موادی که در این بیمارستان 
به کار رفته است حتی در نمونه‌های خارجی‌اش هم پیدا 

نمی‌شود اما رئیس ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی)ره( از 
اتفاق امروز سربلند است. او با اطمینان از اتفاقی می‌گوید 
که پیش از این فقط نمونه‌های خارجی‌اش وجود داشت 
اما امروز ما در بیمارستانی قدم می‌زنیم و بخش به بخش 
در آن می‌گردیم که قدم‌به‌قدم آن محصول و زحمت دست 
جوانان خودمان است. حالا هر آن چیزی که لازم است، با 
بهترین امکانات فراهم شده‌است:» به نظر من کشور ما 
10بیمارستان با چنین ظرفیتی نیاز دارد که در  به حداقل 
مناطق مختلف مستقر شوند و بتوانند نیازهای بهداشتی 
و درمانی مــردم را در زمــان کوتاهی رفع کنند.« 120میلیارد 
تومان، مقدار هزینه‌ای است که طی دو سال گذشته، برای 
ساخت این بیمارستان سیار 99 تختخوابی هزینه شده‌است؛ 
، چیزی حدود یک‌سوم  هزینه‌ای که طبق گفته محمد مخبر
آن اســت. ضمن این‌که تاکید دارد  هزینه نمونه خارجی 
بگوید کیفیت تجهیزات و تنوع خدمات، برتر از آنهاست و 
اصلا با همدیگر قابل قیاس نیستند. اطمینان موجود در 
کلام رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، احساس خوشایندی 
دارد؛ احساسی خوشایند از ایستادن روبه‌روی محصولی 
صفر تا صد داخلی اما بهتر از نمونه مشابه خارجی‌اش. آنقدر 
دلپذیر که محمد مخبر از روزهای پیش رو برای ثبت اختراع 
بخشی‌هایی از این بیمارستان به نام سازندگان و طراحان 
جــوان آن می‌گوید؛ محصولاتی که بــرای اولین بــار در این 
بیمارستان نصب شده و قرار است ساکنان مناطق کم‌برخوردار 
برای اولین‌بار از آنها استفاده کنند. اما محمد مخبر درباره 
توسعه این روند می‌گوید:» این بیمارستان نیاز به زمان 
دارد؛ باید بگذاریم چند ماهی فعالیت کند، نواقص اولیه‌اش 
برطرف شود و با تکمیل آن، خیلی زود روند توسعه و افزایش 

تعداد آن را آغاز می‌کنیم.« 

ین بیمارستان سیار کشور به همت بنیاد برکت افتتاح شد بزرگ‌تر

»احسان« برای همه


